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Abstract 

In the first part of Hamza al-Iṣfahānī’s Ta’rīkh sinī mulūk al-ard ̣ wa’l-anbiyā, 

otherwise known as Kitab al-omam, there is a chapter which narrates the Zoroastrian 

creation story, based an unknown source. The purpose of this article is to identify 

the source / book for Hamza. This is done by comparing the content quoted by 

Hamza and that of the existing Pahlavi books. We conclude that only one of the 

surviving Pahlavi texts have been used, namely that of the Bunahišn. Therefore the 

study of Bundahišn is in a way the model for the unknown source in Hamza al-

Is ̣fahānī's bibliography. 

Keywords: Bundahišn, Hamza al-Is ̣fahānī, Islamic Historiography, Iranian National 

History, Ta’rīkh Sinī Mulūk al-Ard ̣ wa’l-Anbiyā, Zoroastrianism. 
 

 

*  Ph.D. Student in Persian Language and Literature, Allameh Tabataba&amp;rsquo;i University, 

Tehran, Iran (Corresponding Author), s.m.abdi1365@gmail.com 

** Professor of Ancient History, University of California, Irvine, U.S.A, tdaryaee@uci.edu 
Date received: 2021/11/18, Date of acceptance: 2022/3/2 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  258 -  239، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم دوفصل

  اصفهاني در روايت زردشتيان از آفرينش ةحمزمأخذ 

  *سيدمحمد عبدي
  **تورج دريايي

  دهكيچ
يا  الانبياء و الارض ملوك سنيبا عنوان  ،ياصفهان هحمز خيتارفصل آخر از باب يكم كتاب 

كه بـه نـام آن   نقل كرده  روايت زردشتيان از خلقت جهان را از كتابي ناشناخته ،الامم كتاب
شـدن بـه هويـت آن كتـاب      يافتن يا نزديك براي. هدف اين مقاله تلاش است اشاره نكرده

قول حمزه با كتب پهلـوي موجـود بـه ايـن نتيجـه       محتوايي نقل ةاست كه از طريق مقايس
كـه   بنـدهش  مگـر  ،تواند كتـاب مـوردنظر باشـد    كدام از آثار موجود نمي ايم كه هيچ رسيده
 بنـدهش موجـود از   ةردنظر يا همين نسـخ بيرون از اين سه فرض نيست: كتاب مو احتمالاً
مطالبشان  ةيا عمد است اند كه يكي مأخذ ديگري بوده يا دو كتاب جداگانه بوده است بوده

توانـد در مأخذشناسـي    مـي  بنـدهش مطالعة  ،اند. بنابراين را از يك مأخذ مشترك نقل كرده
  نام باشد. اصفهاني نمايندة آن كتاب بي ةحمز
بينـي زردشـتي،    اسلامي، جهان ةنگاري دور تاريخ ملي ايرانيان، تاريخ، بندهش ها: دواژهيكل

  .الانبياء و الارض ملوك سنياصفهاني،  هحمز
 

  لهئبيان مسمقدمه و . 1
نزد اهـل   الانبياء و الارض ملوك سنيو  الامم كتابكه با عنوان  ياصفهان هحمز خيتاركتاب 

از مĤخذ معتبر و درخور اعتناست كه با موضوع تاريخ عمومي جهان  1است عروفمتحقيق 
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بر چند فصل است. تاريخ اتمـام كتابـت آن بنـابر     باب مشتمل در ده باب ترتيب يافته و هر
). مطالب آن 183: 1961اصفهاني  هحمز( است ق350 ةالآخر سن فصل پاياني اواخر جمادي

  :بدين قرار استنويسنده  ةطبق مقدم
ول في سياقه تواريخ سني ملوك الفرس، باب الثاّني في سياقه تواريخ سني ملـوك  باب الا

الروم، باب الثاّلث في سياقه تواريخ سني ملوك اليونانيين، باب الراّبع في سياقه تواريخ سني 
ادس فـي سـياقه    يسرائملوك القبط، باب الخامس في سياقه تواريخ سني الإ ليين، باب السـ

عرب العراق، باب السابع في سياقه التواريخ غسان ملوك عرب الشـام،  تواريخ لخم ملوك 
باب الثاّمن في سياقه تواريخ حمير ملوك عرب اليمن، باب التاّسع في سياقه تواريخ ملوك 

  .)5(همان:  كنده، باب العاشر في سياقه تواريخ قريش ملوك عرب الاسلام

به اين قصد كه مقـارن بـا كـدام     ق350تطبيقي نوروز از سال يكم تا  ةمحاسب چنين، هم
 شـده اسـت   شـماري قمـري بـوده اسـت و در بـاب دهـم بـه آن پرداختـه         روز و ماه گـاه 

  .)144- 138  (همان:
متقاربه نوشـته   ةكه در ازمن ،اهميت اين كتاب در مقايسه با ديگر تواريخ فارسي و عربي

اعـاتي كـه بـه مطالـب آن     اند، از توجه مورخان عصور متقدمه تا محققان معاصر و ارج شده
به تدوين جـدول شـاهان ايـران پـيش از      معطوف اند معلوم است، اما عمدة اين توجه داده

كه از كتب مشهور به سير يـا   است ها و فهرستي شمار دوران سلطنت آن راه سال هم اسلام به
ا دربـارة  مطالبش ر كه و مدعي است اند ارائه كرده 2الملوك درباب تاريخ ايران باستان تاريخ

. خالي از مبالغه است اگر مورد اخير را درميان آثار فارسي و عربي است ها نوشته ايران از آن
 ،نمونه يبرا(نگاري عهد ساساني بدانيم  و سنت تاريخ نامهخداي ةترين سند براي مطالع مهم
  ).Al-Biruni 1878: 114-115; Hämeen-Antilla 2018: 50, 117-121 به ديبنگر

هاي  در بيان تاريخ سال«فصل پنجم از باب اول كتاب تاريخ خود را كه  اصفهاني هحمز
آغاز آفرينش  ةدربار نامهخدايگفتار «) است به 50: 1961اصفهاني  هحمز( »پادشاهان ايران

 يحكهـا  لـم  نامـه خـداي  فـي  مـا  جمـل  ةحكاي في هو و«گويد:  اختصاص داده و مي» جهان
توجه اين است كـه مطالـب ايـن فصـل را نـه از       درخور ةاما نكت ،3»الجهمابن لا و المقفع ابن

 نقل كتاب في قرأت«داند:  مي اوستاآورد كه مطالبش را مأخود از  بلكه از كتابي مي ،نامهخداي
 .4(همان)» بالآبستا المسمي كتابهم من

  .است شدن به هويت و نام اين كتاب نزديك برايهدف اين مقاله تلاشي 
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  پژوهشضرورت . 2
اي را  هـاي عربـي و فارسـي قـديم، نمونـه      دربين تـواريخ و حماسـه   كه نخست بايد گفت

خواني داشته باشـد.   مطلب منقول از حمزه با منابع پهلوي هم ةانداز توانيم ياد كنيم كه به نمي
در  و شناخت آن است صورت كتاب بوده كه اين منبع به خاصه كه خود حمزه تصريح كرده

نگاري ايران پيش از اسلام  بودن سنت تاريخ شفاهي يا كتبي ةلئجمله مسازموضوعات مهمي 
  كند. اي پيدا مي هاهميت ويژ

آوريم تا قياس آن با مطلبـي كـه    براي تبيين اجمالي اين فقره از چند منبع مهم نمونه مي
  .حمزه نقل كرده مؤيد مدعاي فوق باشد

وجود روايـات التقـاطي در رابطـه بـا      ،ايم در تمام منابع فارسي و عربي كه بررسي كرده
عبـدي و دريـايي    بنگريـد بـه   ،(دربارة روايات التقاطي خورد چشم مي اخبار ايران باستان به

 ادعاي نويسندگانشان از ايرانيان و علماي زردشتي لكن ما صرفاً آن رواياتي را كه به ،)1400
آوريم. روايت طبري دربـارة   مضمون مي  به  صورت اجمالي و نقل به ،اند (مجوس) نقل كرده

 نام ميشي اين است كه كيومرث همان آدم بود و پسري به ،(فرس) ايرانيان از نقل به ،كيومرث
ازدواج كـرد و از ايشـان سـيامك و     (مشـيانه)  داشت كه با خواهر خودش ميشـانه  (مشي)

منـبعش   مقدسي در ذكر .)153، 1ج : 1987طبري ( سيامي زاده شد و از اين دو نيز افرواك
كند اين است كه كيومرث از نخسـتين   چه نقل مي و آن ...»كتابها في الاعاجم زعم« :گويد مي

 [مشـي]  پندارند كـه ميشـي   بعضي از ايشان مي« :گويد و در نقلي ديگر مي ،فرزندان آدم بود
). Al-Maqdisī 1899: vol 3: 138-139» (همان آدم و پسر كيومرث بود كه از خـون او روييـد  

) 81: 1938(مسعودي  لبشر يكي گرفتهاكيومرث را با آدم ابو الاشراف و التنبيهمسعودي در 
حدفاصـل   كـه در است  آورده  اين بر  براين، روايتي ديگر نيز مبني علاوه ،الذهب مروجو در 

گفتند و پادشـاه نداشـتند. كيـومرث بـزرگ      زمان آدم تا نوح مردم به زبان سرياني سخن مي
و تعدي و نيز اصلاح امور از او خواسـتند تـا شـاه     رفع دشمني منظور  كه مردم به ايشان بود

) و Maçoudi 1917: 106-107گـذاري كـرد (   شود و اولين كسي بود كه پادشـاه شـد و تـاج   
 ـ همـان روايـات غيرزردشـتي اسـت كـه اگرچـه ميـان او بـا          ةروايت فردوسي نيز از مقول

اما او را نخستين شاه معرفـي   ،نسبتي برقرار نكردهو...  ،هاي سامي مثل آدم، يافث شخصيت
: 1386(فردوسـي   و نه نخستين انسان و روايت مشي و مشيانه نيز غايب اسـت  است كرده
از منابع به گاو نخستين و ديگر موضوعات مرتبط با روايـت پيـدايش    يك در هيچ ).5، 1  ج

  .تاس اي نشده جهان از نظر زردشتيان و ايرانيان باستان اشاره
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در  حمـزه اصـفهاني  ، روش و الانبيـاء  الارض  سني ملوككه، از امتيازات مهم  ديگر اين
 نوشتن تاريخ است كه در نقل يا نقد مطالب گذشتگان، به ذكر دقيـق مشخصـات مرجعـي   

در فصل نخست از باب اول كتاب، وقتي از  ،كند. براي نمونه قول مي كه از آن نقل پردازد مي
كنـد يـا بـا عبـارت      كند، بعد از هر بند، مرتب نام او را ذكر مي قول مي نقل» بومعشر منجم«
 هحمـز ( چنان از قـول اوسـت و نـه نويسـنده     كند تا خواننده بداند هم شاره ميابه او » قال«

في إعاده ذكر بعض ما مضـي فـي   « :گويد يا در آغاز فصل دوم مي ،)12- 10: 1961اصفهاني 
و بـراي  ...» بن عيسي الكسـروي فـي كتابـه    أتي به موسي الفصل الأول من التاريخ مع شرح له

گويـد   قـول از كسـروي مـي    نقـل  آغازِ كه قول خودش از قول كسروي متمايز باشد، در اين
و به قـول خـويش    ودشقول كسروي فارغ  خواهد از نقل كه مي و زماني )16(همان:  ...»قال«

مثال ديگـر از فصـل دوم از    ).21(همان:  5»الكسروي سردَه ما جمله فهذه« :گويد بازگردد مي
و ذكر ابومعشـر فـي   « :گويد ميغسطس اَهاي پادشاهي دقلطيانس و  باب دوم، در تعيين سال

  ).54 (همان:» كتاب الالوف سني ملكين من ملوك....الخ
يعنـي   ؛گـردد  بـازمي و الانبيـاء   الارض  سـني ملـوك  مورد ديگر نيز به يكي از امتيازات 

تـوان   كمك آن مي هاي دقيق كه به قول انسجام مطالب و دقت در انتخاب منابع و آوردن نقل
 را از طريق كتـاب او بازشـناخت و از توضـيح    ،ازجمله نجوم و تاريخ ،ثقات علوم مختلف

در مطالعات مربوط به تاريخ علومي از قبيل نجـوم،   نظراست كه كتاب حمزه از اين  نياز بي
  و ادبيات درشمار منابع ضروري قرار گيرد. ،ينگار تاريخ
را نيز از توجه و استنادات اكابر و  و الانبياء الارض  سني ملوك بودن موردوثوق چنين، هم

: 1384فردوسـي  ( شـاهنامه قـديم   ة)، مقدمAl-Biruni 1878: 105( مشاهيري از قبيل بيروني
و  6،منثـور  ةشـاهنام ر تـدوين  ابومنصور معمري و همكارانش د از استنادات ،پشت) 3برگ 

 كـه در  خاصـه ايـن   ؛يافـت تـوان در  مـي  قصـص  و التـواريخ  مجملاستنادات صاحب كتاب 
بندي و مـروري اجمـالي بـر منـابع      توان آن را جمع كه مي ،التواريخ مجملكتاب  جاي جاي

هـايي از   به حمزه و تاريخ او اشاره شده و بخـش  بارهاتاريخي معتبر تا قرن ششم دانست، 
كه از  اي گونه به ،است كتابش را به ترجمه و نقل مستقيم مطالب كتاب حمزه اختصاص داده

 منظور به براي نمونه( است اين دو كتاب براي تصحيح و تفسير آن كتاب ديگر استفاده شده
بنگريد  ،و الانبياء الارض  سني ملوك ةدر تصحيح يا ترجم التواريخ مجملگيري از متن  بهره

بـراي   و الانبيـاء  الارض  سـني ملـوك  گيـري از   در بهره ؛: ط، يه، يو1346ميتوخ به شعار و 
  : كه).1389بهار  ةبنگريد به مقدم ،التواريخ مجملتصحيح كتاب 
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 الارض  سني ملوكاصفهاني در نوشتن  هچه توضيح داده شد، مأخذشناسي حمز بنابه آن
نام از ديد ما  ناسايي اين كتاب بياهميت خودش را معلوم داشته و اقدام درجهت ش و الانبياء

(در معناي وسـيع آن)، تـاريخ زردشـت و زردشـتيان،      در مطالعات مربوط به تاريخ ادبيات
و اطـلاع از   ،نگاري در قـرون نخسـتين اسـلامي    وضعيت تاريخ ،تاريخ ايران پيش از اسلام

باسـتان توسـط   اعتقـادي زردشـتيان و ايرانيـان    ــ    مواجهه با مسائل تاريخي ةكيفيت و نحو
  مورخان اسلامي شايستة توجه است.

  
  هاي تحقيقاتي موجودپيشينة تحقيق و خلأ. 3

اصـفهاني   ه) در احوال و آثار حمـز 1942( ميتوخ ةهنوز با گذشت بيش از يك سده از مقال
هاي بعدي نيز با ارجاعات مكرر به آن نوشته  پژوهش ةنخست بايد به آن رجوع كرد و عمد

و در يـافتن   اسـت  گاه پرداخته صورت موردي و گه حال، به مĤخذ حمزه به . باايناست شده
يط). ساير مطالعاتي كـه   -  يا: 1346ميتوخ  ةمقدم بنگريد به( دنك نميكمكي  پرسش ما پاسخِ
هـايي كـه    ، چـه آن اسـت  انجام شدهو الانبياء  الارض  سني ملوك يا اصفهاني حمزه ةدربار

 عمـدتاً  ،اند به اين موضوع پرداخته صورت ضمني به هايي كه آن چهو  صورت اختصاصي به
) در بحث Frantz Rosenthal( روزنتال ،عنوان مثال اند. به اي نكرده به كتاب موردنظر ما اشاره

كريستنسن  .)Rosenthal 1968: 111( عنوان يكي از مĤخذ حمزه ياد كرده نجوم از ابومعشر به
بـوده در سـه دسـته     نامـه خـداي هـاي   ه فصـل اول در ترجمـه  منابعي را كه در س نيز صرفاً
). سالاري 99: 1368كريستنسن ( است اما به موضوع موردنظر ما نپرداخته ،بندي كرده تقسيم

اما به ذكر منابعي  ،اختصاص داده اصفهاني حمزه كتاب اش را به مأخذشناسي بخشي از مقاله
 اسـت  مدنظر ما را مسكوت بـاقي گذاشـته  ها معلوم بوده بسنده كرده و مورد  كه هويت آن

اند. احمدوند جمـلات   ). در چند مورد مطالعاتي نيز به اين كتاب اشاره كرده1377سالاري (
عنوان يكي از منابع حمزه بـه   به اوستاه و براي معرفي دقول كر اين منبع را نقل ةحمزه دربار

). 1389احمدونـد  ( است نكرده هويت خود اين منبع اظهارنظري ةآن استناد كرده، اما دربار
در كتاب خود از اين منبع ياد كرده و  اصفهاني ) در ذيل مĤخذ حمزهHameen Anttila( آنتيلا
و بـه  » روايـت شـده   اوسـتا داسـتاني اسـت كـه ادعـا شـده از      « :گويـد  مي آن صرفاً ةدربار

هـاي مـا در    ). طبق بررسـي Anttila 2018: 119( است بودن اين منبع نيز اشاره نكرده مكتوب
) اظهارنظر Rubin( تنها رابين ،داديم به اين موضوع پرداخته شده باشد منابعي كه احتمال مي

 اسـت  7»بنـدهش روايتي خلاصه و مغلـوط از چنـد فصـل كتـاب     «كرده و طبق حدس او 
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)Rubin 2008: 40خواهيم گرفت و هدف  پيصورت اختصاصي  اين موضوع را به ،). درادامه
  برد اين موضوع در مسير كشف نام اين كتاب است. در پيش ما برداشتن قدمي

  
  روش پژوهش. 4

قرات في كتاب نقل من كتـابهم  «كار برده اين است:  اين كتاب به ةعين عبارتي كه حمزه دربار
اي  هيچ اشاره ،شود چه ملاحظه مي چنان ).50: 1961اصفهاني  هحمز( »المسمي بالآبستا...الخ

مطالبي كه از  مگر ،وجود ندارد ،كار آيد كه در كشف و حدس نام كتاب به ،مختصر هرچند
. بنـابراين، روش مـا   اسـت  نقل كرده اوستاكه مطالبش را از  ادعاي آن و اين كتاب نقل شده

عنـوان   بـه  ،شده با منابع پهلوي است. به ايـن منظـور   قول مطالعة تطبيقي محتواي مطلب نقل
ترين تطبيق  گيري نهايي، منبعي كه با متن حمزه بيش نتيجهيد و مكمل بحث براي تقويت ؤم

اعـم از  ( شده در شـش قـرن نخسـت    ترين منابع فارسي و عربي نوشته را داشته باشد با مهم
  ايم. صورت تطبيقي بررسي كرده به )متون تاريخي يا حماسي

  
  بحث. 5

زده اسـت،  ) و حدسـي كـه رابـين    1395( ) و چرتي1389( كردن پژوهش تفضلي با لحاظ
مطالـب   بـارة تواند موضـوع بررسـي مـا در    اشتمال مطالب مي نظر چه از منابع پهلوي از آن
 هـاي  گزيده، بندهش، دينكردعبارت است از  ،اصفهاني قرار گيرد ةشده توسط حمز قول نقل

اي كه ما در محتواي  اشارة رابين، طبق مطالعه جز هب. خرد مينويو ، پهلوي روايت، زادسپرم
بر كليات، جزئيات درخور توجه مشـتركي بـا    علاوه، بندهشايم، كتاب  ابع انجام دادهاين من
داشت كه درادامه به بررسي تطبيقي اين دو  الامم كتابيا  ءو الانبيا الارض سني ملوك كتاب 

تشابهات و  هاي ديگرْ كه براي توضيح علت كنارگذاشتن گزينه ضمن اين ،خواهيم پرداخت
 اما پيش از پرداختن به اين برابرخـواني ، منبع ديگر را نيز نشان خواهيم داداختلافات چهار 

  ضروري است. بندهشمعرفي مختصر از محتواي  ةارائ
  
  بندهش ةدربار. 6

 ،شـود  دومين متن مفصل پهلـوي شـناخته مـي    ،دينكردبعد از  ،از نظر حجم بندهش اگرچه
، بنـدهش ي موجود حتي بايد گفـت  اوستابلكه در قياس با  ،فقط در قياس با منابع پهلوي نه
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، 5: 1397دادگـي   ، فرنبـغ 141: 1389(تفضـلي   كه در معني آفرينش آغازين يا بنيادين است
ترين روايت پيدايش جهان از آغاز، خلقت عـالم مينـوي، مـادي،     مفصل، )91: 1355تاواديا 

(مشـي و   ج بشـر و پيدايش اولـين زو  ،انسان ،حيوانات، چه در آن است، گياهان زمين و آن
براين  اما علاوه ،ها و گسترش نسل بشر و تشعب اقوام است مشيانه) تا سرگذشت زندگي آن

بندي  صورت ضمني در بخش تا انجام جهان مطلب را دنبال كرده و مطالب متعددي را نيز به
و  ،شماري ايراني، مسائل نجومي، برخي احكـام زردشـتي   انواع گياهان، جانوران، اقوام، گاه

موبــدان  ةملـي و مــذهبي از خانـدان شــاهي و طبق ـ   ةهـاي برجســت  بارشناسـي شخصــيت ت
  .شود مي  شامل

 اسلامي ةاين حجم از اطلاعات موجود در كتاب در مطالعة نگرش زردشتيان قرون اولي
 بندهشهاي مختلف حيات اجتماعي  به جهان و تبيينشان از جنبه )دوران ساساني و احتمالاً(

شناسي  براي مخاطب اوستاآن با  ةمقايس ،چنين دهد. هم و مهم قرار مي اول منابع دست ازرا 
  قرائت و تفسير مطالب آن در عهود قديم مهم است. ةاز نظر نحو اوستاتاريخي 

كـه در   ايـن  ويـژه  به ،ترديد و بحث است بندهش ةدربارة تاريخ تأليف و هويت نويسند
امثـال بهـار و تفضـلي معتقدنـد     و  ردنـدا نظـر وجـود    بودن مطالب كتـاب اتفـاق   دست يك

چـه   اما آن ،است شده افزودهگفتار نخستين آن، در قرون بعد به كتاب  پيش مثلاً ،هايي بخش
عنوان نويسـنده يـا    دادگي به نام فرنبغ ،اتفاق دانشمندان اين حوزه است به موردپذيرش قريب

زيسته و معاصـر   (نهم ميلادي) مي اصلي متن است كه در قرن سوم هجري ةبازنويس شاكل
 زادسـپرم  هـاي  گزيـده كتاب  ةنويسند ،يعني زادسپرم ،يكي ديگر از نويسندگان متون پهلوي

  ).93: 1355تاواديا ؛ 6- 5: 1397دادگي  ، فرنبغ141: 1389بوده است (تفضلي 
  

  ديگر  با منابع الارض و الانبياء سني ملوك . برابرخواني مطلب منقول در كتاب 7
موردتوقع اهل علـم هـم    روش امروزي غالباً قول مستقيم به متون كهن نقلكه در  جايي ازآن

 ،قـول شـده   هـاي مرجعـي كـه از آن نقـل     بندي جبران فقدان عبارات و جمله دليل  نبوده، به
را براساس موضوعات و نكـت موجـود در   الارض و الانبياء  سني ملوك مطالب منقول در 

كـه   كنـيم  مقايسه مي و ديگر منابعي بندهشدر و با مطالب موجود كنيم  مي بندي آن بخش
 هـا از كتـاب حمـزه براسـاس مـتن عربـي       قـول  نقـل خواني داشته باشند.  در اين معني هم

هـاي آخـر مقالـه     ها در بخش يادداشت فارسي آن ة) است كه ترجم1961 اصفهاني  هحمز(
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هاي  به اصل متن يا ترجمه است كه لازم بوده ،جز موارد استثنا هب بندهشآمده است و كتاب 
  .ارجاع دارد )1397دادگي  (فرنبغ بندهشبهار از  ةديگر ارجاع داده شود، به ترجم

اصفهاني حمزه ( »قرأت في كتاب نقل من كتابهم المسمي بالآبستا: «الارض  سني ملوك. 1
1961 :50(.8  

دادگـي   فرنبـغ ( »هان! زندآگاهي نخست دربـارة آفـرينش آغـازين هرمـزد و...    : «بندهش
1397 :33(.  

-zandتلفـظ:   znd-'k'syhنوشـت:   ). حـرف 2 :2537 2 د ت نويسدست( 

āgāhĪh. 

 ةعنوان صـفت يـا اسـم مركـب بگيـريم و خـواه اضـاف        خواه به ،از ديد ما زندآگاهي را
بـه توضـيحات بهـار دور از     تخصيصي، معني آن تفسير يا گزارش آگاهي است كه باتوجـه 

 باشد: اوستاحقيقت نيست كه آگاهي صفت جانشين موصوف براي 

معنـاي   معناي شناخت آمده است كه در ادبيات پهلوي به به zantayي يزند از واژة اوستا
خوانند و گاه زنـد   را زند مي اوستاهاي گزاردة پهلوي از  شرح و تفسير است و نيز متن

و  اوسـتا رد. بدين روي، زندآگاهي يعني آگـاهي بـر دانـش دينـي     دا اوستاي برابر يمعنا
 گاهي خوانده شـده باشـد، ترديـد    آتفاسير آن. اما در اين احتمال هم كه اين كتاب زند

تواند اشاره به منبع اصـلي مطالـب    كارگرفتن اين اصطلاح در آغاز سخن مي است و به
  .)6- 5: 1397دادگي  (فرنبغ نه نام آن ،كتاب باشد

إن االله عزوجل قدر من عمر الدنيا، من مبتدأ المخلوقين الـي يـوم   : «الارض  سني ملوك .2
   .)50 :1961اصفهاني حمزه ( 9»هالفصل و زوال البلاء، اثني عشر الف سن

چون از آغاز آفرينش كه آفريدگان را آفريد تا به فرجـام كـه اهـريمن از كـار     : «بندهش
  .)36 :1397دادگي  فرنبغ» ((متناهي) است مند دوازده هزار سال است، كه كرانه ةانداز بيفتد، به

» قيامـت «بـا اصـطلاح    پايان دنياي فاني و آغاز زندگي ابدي در سنت اسـلامي عمومـاً  
» الفصـل  يـوم «جملـه   از اسـت،  ولي تعابير ديگري نيـز بـراي آن آمـده    ،شناخته شده است

، 8ج  :تـا  بـي  بنگريد بـه طوسـي   ؛17ص: ؛ 38، 14- 13مرسلات: ؛ 40دخان: ؛ 21: صافات(
ــگرد    489 ــوي فرشَ ــتي پهل ــون زردش ــي آن در مت ــادل تقريب ــتادر ؛ frašgird( ). مع : اوس

frašō.keretayو خالي از آميختگـي خيروشـر رخ    ،نقص بي ،) است كه بازسازي جهان كامل
 منظور حمزهكه است  اين نكته لازم ). توضيح41: 1381بهار ؛ 1021: 1389 اوستادهد ( مي
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جـاي   كه به چنان  ،اما با اصطلاح اسلامي از آن ياد كرده ،اشاره به پايان جهان است اصفهاني
 .است نام برده» االله«از » هرمزد«

 10»فمكث العالم في العلو من غير آفه و لا عاهه ثلاثـه آلاف سـنه  « :الارض  سني ملوك. 3
   .)50: 1961اصفهاني حمزه (

و  ،حركـت  انديشـه، بـي   ي ايسـتادند كـه بـي   يمينـو  هزار سال آفريدگان بـه سه : «بندهش
گويد به دين كه سه هزار سال هستي « ،چنين هم .)34 :1397دادگي  فرنبغ( »ناملموس بودند

 .)155(همان:  »جنبش و نابسودني بود انديشه و بي مينوي بود كه آفرينش بي

عاريا من الآفه و العاهه مده ثلاثـه آلاف  ثم اهبط الي السفل فبقي : «الارض  سني ملوك. 4
 .)50: 1961اصفهاني حمزه ( 11»سنه

 و فصـل دوم، سـوم،  / 50- 39 :1397دادگـي   فرنبـغ ( تفصـيل  : آفرينش مادي بـه بندهش
بـودن دوران   هزارسـاله  سـه  )،بـه بعـد   50 (همان: به فصل پنجم و باتوجه است چهارم) آمده

 پتياره سه هزار سال كيومرث را با گاو هستي بي« ،چنين استنباط است. هم آفرينش مادي قابل
، اين موضوع در اين منابع پهلوي نيز بندهشبر  ). علاوه155(همان:  »بدي) بودمهاجم و  (بي
 ]آفـرينش را [ سـال  سه هـزار « پهلوي روايت)، 35: 1366( زادسپرم هاي گزيده است: آمده
 .)55: 1367( »حركت درنياورد به

اصـفهاني  حمـزه  ( 12»بعد سته آلاف سنه من عـدم شـوب الشـر   « :الارض  سني ملوك. 5
1961 :50(. 

تعبير » شوب الشر« ).51 :1397دادگي  فرنبغ( 13...»سررسيدن سه هزار سال با به: «بندهش
. اسـت  ) از آن استفاده كـرده gumizišn( در اشاره به دوران آميختگي عربي است كه احتمالاً

 آمده است. 6توضيحات مرتبط با گميزشن در بند 

ثم اعترض آهرمن فيه فظهرت الآفـات و التنـازع و امتـزج لشـر     « :الارض  سني ملوك .6
بالخير بعد سته الاف سنه من عدم شـوب الشـر. ثـم ابتـدأ الشـوب مـن مبتـدأ الألـف السـابع          

  .)50: 1961اصفهاني حمزه ( 14»الامتزاجي
هـاي   اهريمني در فصل: روايت هجوم اهريمن و نزاع ميان نيروهاي هرمزدي و بندهش

بعد از سه هزار «(، چنين ). هم103- 51 :1397دادگي  فرنبغ( است تفصيل آمده پنجم تا نهم به
ي بـه  يخدا ةهم شش هزار سال بود، چون هزار سال مينوي و سه هزار سال مادي) كه روي

 ).155(همان:  »ترازو آمد، اهريمن درتاخت
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 يشـت  فـروردين در اسـت.   بنـدهش  يتروا مشابه ،)37: 1366( زادسپرم هاي گزيده در
 ).76، 2ج : 1377 هـا  يشت( است به يورش اهريمن برضد آفرينش نيك اشاره شده ،)77  (بند
بعد از سه هزار سال اهريمن يـورش بـرد و فقـط بـه      شده است كه گفته پهلوي روايتدر 

  ).55: 1367 روايت پهلوي(شده است مرگ كيومرث اشاره 
هـاي هرمـزد بـا اهـريمن يـا       عمر جهان از نظر اختلاط آفريـده  بيني زردشتي، در جهان

 ة(پيـدايش جهـان تـا پـيش از حمل ـ     بندهشـن آميختگي خيروشر به سه دورة  ،ديگر تعبير به
نفـع هرمـزد و آفريـدگانش و     (پايـان نبـرد بـه    و وزِارشِـن  ،(آميختگي) اهريمن)، گمُيزشِن

دوران آميختگـي   ).51- 50: 1395شـود (بـويس    ) تقسـيم مـي  اهـريمن سازي جهان از  پاك
تـازد كـه درنتيجـه، عـالم روشـني يـا        دوراني است كه اهريمن به جهان مخلوق هرمزد مي

و آفريـدگان دو نيـرو درگيـر نـزاع      شـود  مـي  هرمزدي با عالم تاريكي يا اهريمنـي آميختـه  
 شوند. برطبق اين باور، حيات انسان تا زمـان اكنـون در زمـان آميختگـي و دوران نـزاع      مي
 است.  بوده

فكان اول ما خلق االله من حيوان الدنيا رجلا و ثوراً اختراعـاً مـن   « :الارض  سني ملوك. 7
   .)50: 1961اصفهاني حمزه ( 15»غير امشاج من الانثي

در فصـول   ،مينـوي و چـه مـادي    ةچه در مرحل ،: ترتيب مخلوقات جهان ماديبندهش
زمين، چهـارم گيـاه، پـنجم حيـوان،     گونه است: نخست آسمان، دوم آب، سوم  اين بندهش

 نْو ساير متون پهلوي نخسـتين انسـا   بندهش). در 41- 39 :1397دادگي  فرنبغ( ششم انسان
 هـاي  گزيـده ). ايـن ترتيـب در   66- 65، 52گاو اسـت (همـان:    كيومرث و نخستين حيوانْ

 ).34: 1366 هاي زادسپرم گزيده( است نيز به همين شكل آمده زادسپرم

   .)50: 1961اصفهاني حمزه ( 16»يسمي الرجل كهومرث: «الارض  سني ملوك. 8
رغـم تفـاوت    لـي عكه  ،ما به دو شكل نوشته شده ةنويس مورداستفاد : در دستبندهش

و براسـاس  ، »gayōmard«، نيبرگ روشها، تلفظشان واحد است و براساس  نوشت آن حرف
 شود: آوانگاري مي ،»gayōmart«، مكنزي روش

 g'ywkmrt )21: 2537 2 د ت نويسدست(.  
 g'ywmrt  :43(همان(.  
 دردامـه، ( كه حمزه براساس مـتن پهلـوي مطالـب خـودش را نقـل كـرده       با فرض اين

يا بـرايش   است كرده چه او تلفظ مي كه آن تشخيص اين)، شده است هباره توضيح داد دراين
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از ايـن جملـه ميسـر    تري دارد يـا نيبـرگ    خواني بيش با روش مكنزي هم ،اند كرده تلفظ مي
كيومرث از اعلام مشهور در تواريخ قرون ماضيه است كه با چند ضبط آمـده و   نيست، زيرا

دليـل   بـه  بر اين نظريم كـه  ،هاست. بر اين اساس آن ةاين ضبطي كه حمزه آورده نيز از جمل
تـابع   ،شهرت كيـومرث معـادل رايـج آن را دربرابـر ضـبط پهلـوي آورده و در ايـن فقـره        

 بنگريـد بـه   ،از كيومرث در تواريخ عربي» كهومرث«ضبط  بارة(در است هلوي نبودهپ  تلفظ
  .)23: 1389 التواريخ و القصص مجمل ؛76: 1380بلعمي 
  17.)50: 1961اصفهاني حمزه ( »و الثور ايوداد« :الارض  سني ملوك. 9

 :1397 دادگي فرنبغ( »گاو« )، عريان40: 1345بهار ( »فريدهآگاو يكتا«: بهار آن را بندهش
ــاو = ox«وســت ، )102 ــاريا  ،)West 1897: 6( »گ ــاو  the sole-created Gav«انكلس = گ

 گونه است: اما در خود نسخه اين ،اند ) ترجمه كردهAnklesaria 1956: 65( »يكتاآفريده

ــرگروش . تلفــظ آن براســاس TWR'y'ywd'tنوشــت:  حــرف    نيب
  gāv i ēvdādمكنزي  روش تلفظ آن براساس ؛.gāw i ēk-dād جـا  در ايـن  دو نكتـه  توضيح 

 است ) نوشته شدهideogrammatic spelling( گاو با هزوارش ةكه واژ لازم است. نخست اين
 روش مكنزي در تلفـظ واژگـانْ   كه اينديگر  ،)Mackenzie 1971در  gāwمدخل  بنگريد به(

حـوزه اسـت و مـا نيـز در     گزين روش نيبرگ شده و مورداتفـاق علمـاي ايـن     جاي عمدتاً
ملاحظـه   كـه   چنانروش مكنزي هستيم، اما در اين فقره،  خوانش رسائل پهلوي اساساً پيروِ

يـن  ا خـواني دارد و از  شود، روش نيبرگ است كه با ضبط اعـلام در كتـاب حمـزه هـم     مي
  ايم. نويسي و آوانويسي كرده جهت، اعلام را براساس روش نيبرگ حرف

 ةاز طريق مشـاهد ) واسطه يا باواسطه بي( حمزه در ضبط نام اين گاويقين مأخذ  به بقري
  مهم و درخور توجه است. اي هنه ترجمه يا استماع آن و اين نكت است، متن پهلوي بوده

و لقبـه كـل شـاه اي ملـك      18و معني كهومرث حي ناطقٌ ميـت « :الارض  سني ملوك. 10
   .)1961اصفهاني حمزه ( »20فصار هذا الرجل اصلا للناس في التناسل19الطين

تـر دربـارة    توضـيح بـيش  كـه بـراي    چنـان  ،اضافات حمزه باشد شممكن است اين بخ
بلعمـي  بنگريـد بـه    ،بـراي نمونـه  ( شود يافت مي توان مطلب مي منابع متعددي در كيومرث

 .)75: 1938مسعودي ؛ 9: 1385بلخي  ابن؛ 21: 1389 التواريخ مجمل؛ 75: 1380

اصـفهاني  حمـزه  ( 21»و كان مده بقائه فـي الـدنيا ثلاثـين سـنه    « :الارض  سني ملوك. 11
1961(. 
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). 53 :1397 دادگـي  فرنبـغ ( »كيومرث) پس از آمدن پتياره، سي سال زيسـت : «(بندهش
جاكه بر سپهر كيومرث پيدا بود، در تازش اهريمن، براثر نبـرد اختـران و    ازآن« ،چنين هم

: 1366( زادسـپرم  هاي گزيدهچنين است در  هم .)66(همان:  »اباختران، سي سال زيست
 ).56- 55: 1367( پهلوي روايت و )40 ،39

هـزار سـال عمـر    «: است اين موضوع در ديگر منابع فارسي و عربي بدين صورت آمده
اند و آن را  كردهدربارة عمر او اختلاف «)، 3: 1366 سيستان تاريخ؛ 9: 1385بلخي  (ابن »كرد

» صــد ســال هفــت گوينــد«)، Maçoudi 1917: 110» (انــد گفتــهتــر نيــز  هــزار ســال و كــم
، )200، 1: ج 2010(يعقـوبي   هفتاد سـال  است واضح يعقوبي گفته ابن)، 86: 1380  (بلعمي

 ثعـالبي  تـاريخ )، 21 ،1ج : 1386(فردوسي  شاهنامه: است در اين منابع عدد سي سال آمده
)Thaʻ ālibī 1900: 3 ،(مقدسـي ِ التاريخ و البدء )Al-Maqdisī 1899: vol. 3, 138( ، و التنبيـه و 

75: 1938مسعودي ( مسعودي الاشراف(.  
 22»فلمــا خرجــت مــن صــلبه نطفــه و غاضــت فــي الارض: «الارض  ســني ملــوك. 12

 . )1961اصفهاني   حمزه(

؛ 53 :1397 دادگـي  فرنبـغ ( »اش بـه زمـين رفـت    هنگـام درگذشـتن، تخمـه    به: «بندهش
 .)56: 1367 پهلوي روايت؛ 50- 49: 1366 زادسپرم هاي گزيده

 . )1961اصفهاني حمزه ( 23»فقيت في رحم الأرض اربعين سنه« :الارض  سني ملوك. 13

 هـاي  گزيـده ؛ 81 :1397 دادگـي  فرنبـغ ( »چهل سال (آن تخمه) در زمين بـود : «بندهش
 .)56: 1367 پهلوي روايت؛ 50- 49: 1366 زادسپرم

 . )1961اصفهاني حمزه ( 24»منها نبتان شبه ريباستين ثم نبت« :الارض  سني ملوك. 14

 ستون، پانزده برگ، مهلـي و مهليانـه   تني يك سررسيدن چهل سال، ريباس هبا ب: «بندهش
). 56: 1367 پهلـوي  روايـت  ؛81 :1397 دادگـي  فرنبـغ ( »(مشي و مشيانه) از زمـين رسـتند  

» گيـاه بودنـد. خـدا دريشـان روح عطـا كـرد      « است: گفته ،از گروهي از عجم نقل به ،بلعمي
كيـومرث هنگـام مـرگ    « اسـت:  به اين صورت آمده ديني دادستان)، در 75: 1380بلعمي (

روينـد و حالـت انسـاني     دهد و در حفاظت فرشتگان از آن مشـي و مشـيانه مـي    تخمه مي
ــي ــد، راه مــي م ــه گيرن ــد و ب ــد آميــزش و زايــش مــي افتن ــي دادســتان» (پردازن  :1397 دين

 .وسوم) شصت  پرسش

 25»ثــم اســتحالا مــن جــنس النبــات الــي جــنس الانســان « :الارض  ســني ملــوك. 15
  . )1961اصفهاني   حمزه(
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 .)81 :1397 دادگي فرنبغ( »پيكري گشتند سپس، هردو از گياه پيكري به مردم: «بندهش

 روايـت پهلـوي  » (بعد از نه ماه به پيكـر آدمـي بگشـتند   « : استآمده پهلوي روايتدر 
1367 :56(.  

  . )1961اصفهاني حمزه ( 26»احدهما ذكر و الآخر انثي« :الارض  سني ملوك. 16
بـودن و   نـر و مـاده   ،انـد  منابعي كه به مشي و مشيانه اشاره كـرده  ة، همبندهشر ب هعلاو

 اند. بودن آن دو را ذكر كرده زوج

اصـفهاني  حمـزه  ( 27»فخرجا علي قامته واحده و صوره واحـده « :الارض  سني ملوك. 17
1961( . 

گونه هم بالا بودند كه پيدا نبود كدام نر و كـدام   هم بالا و هم ديسه بودند... آن: «بندهش
 .)81 :1397 دادگي فرنبغ( »ماده است

 .)1961اصفهاني حمزه ( 28»اسمهما مشه و مشيانه« :الارض  سني ملوك. 18

 نام وجود دارد:سه املا از اين دو ، 2ت د ، ايراني بندهش: در بندهش

، mašāترتيـب:   تلفـظ بـه   ؛'m'ša' ،m'š'nترتيب:  نوشت به حرف 
mašān )70 :2537 2 د ت نويسدست(.  

، mašĪترتيــب:  تلفــظ بــه ؛m'šy ،m'š'ngترتيــب:  نوشــت بــه حــرف 
mašānag  :211(همان(.  

  .)101(همان:  mašĪg. تلفظ: m'šykوشت: ن فحر 
  .)102(همان:  mašyānēتلفظ:  ؛m'šy'nyyنوشت:  حرف 

 29»ثـم تـزوج مشـه بمشـيانه بعـد خمسـين سـنه و ولـد لهمـا         « :الارض  سني ملوك. 19
 . )1961اصفهاني   حمزه(

شان  آميزي دليل گناهي كه مشي و مشيانه مرتكب شدند) چهل سال كامة هم به: «(بندهش
پنجـاه سـال، بـه     سررسـيدن  هشان نبود. با ب گاه فرزندي آميزي بود، آن نبود و اگرشان نيز هم

 .)82 :1397 دادگي فرنبغ( »فرزندخواهي فراز انديشيدند

ــتم دينكــرددر  ــدوده  هف ــق خوي ــدآوري ايشــان از طري ــه فرزن  اســت اشــاره شــده 30ب
  ).56: 1367 پهلوي روايت ؛199: 1389 هفتم  دينكرد(

 طبري نيز به اين صورت ذكر شده است: اثر وري ايشان درآ يفرزند
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هـا سـيامك و سـيامي     جيومرت بودند. و ازدواج كردند و از آن مشي و ميشان فرزندان
اجوب و اوراش پسران آن دو و  ها افرواك و ديس و براست و اجرب/ زاده شد و از آن

ها. از هفت اقلـيم، اقلـيم بابـل و خشـكي و      افري و دذي و بري و اوراشي دختران آن
انـد و مردمـان آن    سياميرس است همگي از افرواك سيامك و  دست درياهايي كه قابل

رسي نيست از نسل ديگر فرزندان سيامك و سيامي.  ها دست شش اقليم ديگر كه به آن
 ).153 ،1ج : 1987طبري دانستند ( مي لبشراابوايرانياني كه جيومرت را آدم   ـ طبري

فكان من لدن ان ولد لهما الي ان ملـك اوشـهنج فيشـداد الـدنيا     « :الارض  سني ملوك. 20
  . )1961اصفهاني حمزه ( 31»و تسعون سنه و سته اشهرثلاث 

كـه   مشي و مشيانه) نود و سه سال و شش ماه با هم زن و شوي بودنـد تـاآن  : «(بندهش
  .)155 :1397 دادگي فرنبغ( »ي آمديبرنا هوشنگ به

  ذكرشده مطالب بندي جمع. 1 جدول
  ديني دادستان  دينكرد  پهلوي روايت  ي زادسپرمها گزيده  بندهش ول حمزهق لنق

1  =  -  -  -  -  
2  =  -  -  -  -  
3  =  -  -  -  -  
4  =  =  ~  -  -  
5  =  -  -  -  -  
6  =  =  -  -  -  
7  =  =  -  -  -  
8  =  =  =  =  -  
9  =  -  -  -  -  
10  -  -  -  -  -  
11  =  =  =  -  -  
12  =  =  =  -  -  
13  =  =  =  -  -  
14  =  -  =  -  ~  
15  =  -  ~  -  -  
16  =  =  =  =  =  
17  =  -  -  -  -  
18  =  =  =  =  =  
19  =  -  ~  ~  -  
20  =  -  -  -  -  

  را ندارد. يتروا -  و برابر است، يباًتقر يتروا ~متفاوت است،  يتروا ≠مطابقت دارد،  يت= روا :علائم توضيح* 
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 گيري نتيجه. 8

كـه از   ،به فرض مفقودشدن منابع متعـدد از دوران گذشـته   بعد از چند قرن فاصله و باتوجه
نداريم، اظهارنظر قطعي و پاسـخ واضـح و بلاشـك بـه     ها حتي درحد نام آگاهي  وجود آن
تـوان   دور از روش علمي و منطقي است، اما در تقويت نظر رابين مي بهاين پژوهش  پرسشِ

وجود دارد و ايـن   ارتباط معناداري بندهشو  ءالانبيا و الارض سني ملوك  گفت ميان كتاب
و پهلـوي موجـود    ،عربـي  ،را از مقايسة مطالب منقولِ حمزه از آن با محتواي كتب فارسي

» نود و سه سال و شش مـاه «و عدد  9 ةدر فقر» ايوداد«تطابق نام گاو  ويژه به ،توان فهميد مي
بگوييم همين توانيم  قطع نمي نظر رابين، به  خلافبراما  ،كه در هردو يكي است 20 ةدر فقر

از  اصـفهاني  همان كتابي بوده كه حمزه در اختيار ماست عيناً بندهشنام  كتابي كه امروزه به
  .است آن استفاده كرده

تواند باشد كه هريك از منابع پهلوي  ناگفته نماند اين عدم قطعيت مجالي براي اين نمي
ه انجام گرفت ميـان خـود   زيرا در قياسي ك ،دند آن كتاب باشنتوان مي بندهشجز  هموجود ب

 ترين اتفاق موضوع كه بيش، بندهشو  زادسپرم هاي گزيدهويژه برخي فصول  همنابع پهلوي ب
توان گفت، اگرچه سندي وجود  اختلافاتي وجود دارد كه مي ،دارندرا  )و نه اتفاق مضمون(

امـا   ،ندارد كه با تكيه بر آن و فارغ از تحليل بتوان هويـت مأخـذ حمـزه را مشـخص كـرد     
دليـل   ها بـه  كدام از آن گر اين هستند كه هيچ بيان طور مستند بهمطالب موجود در ساير منابع 

  توانند مأخذ حمزه بوده باشند. اختلاف پربسامد و عديده در مضامين نمي
فقدان اسناد و شواهد  به توجه با هايي كه انجام داديم و گيري ما براساس بررسي اما نتيجه

يا  ،بوده بندهشنام حمزه يا خود  از اين سه فرض خارج نيست: اين مأخذ بي احتمالاً ،كافي
انـد. فايـدة    دو كتاب از مأخذ مشتركي بهره برده و يا هر ،يكي از اين دو مأخذ ديگري بوده

گـران در   بـرد مطالعـات پـژوهش    را در پـيش  بنـدهش  ةگيري اين است كه مطالع اين نتيجه
از مسـائل   ،اصفهاني ةحمز ويژه به ،اسلامي ةقرون اوليشناسي و مأخذشناسي مورخان  روش

زردشـتي نـاگزير بلكـه     ةو مذهبي ايران باستان و شريعت و جامع ،تاريخي، زباني، فرهنگي
  دهد. پيش در موضع توجه قرار مي از  توجه به اين متن پهلوي را بيش و دارد ضروري مي

 ديگـري از نظـر رابـين   شـود بـه بخـش     كه از اين پژوهش حاصـل مـي   يديگر ةنتيج
بـودن آن بـه    كـه بايـد افـزود خلاصـه     »روايتي خلاصه و مغلـوط « :گويد كه مي گردد مي باز

امـا   ،يـد آن اسـت  ؤنداشته و كيفيت نقل مطلب در كتاب حمزه خود گواه و م نياز پژوهش
اسـت   صـورت كلـي آورده   و مطالبي كه حمزه بنابر اقتضاي كارش بـه  بندهشميان مطالب 
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از  بنـدهش  ازبودن ايـن روايـت    مغلوط ةشود و نظر رابين دربار مشاهده نمي اي يخوان ناهم
  مردود است. درنهايتو  ،ما ادعايي كلي، خالي از مداقه نظر

  

  ها نوشت پي
 

: و، يه، يو؛ محفوظ 1346. دربارة اختلاف در نام اين كتاب، بنگريد به مقدمة جعفر شعار و ميتوخ 1
 ).Al-Biruni 1878: 105؛ 23- 22: 1377؛ سالاري شادي 86- 85: 1963

ديـدة   كنند كه بايد بـه  ياد مي نامهخدايهاي  عنوان ترجمه . محققان معاصر اغلب از اين فهرست به2
  نگريسته شود. ترديد يا احتياط

 اند. جهم نقل نكرده مقفع و ابن است كه ابن نامهيخدا . و اين فصل ذكر مطالبي از3

نقـل   اوسـتا هاي ايشان (زردشتيان) بـه نـام    . (اين مطالب را) در كتابي خواندم كه از يكي از كتاب4
 شده است.

  چه كسروي گفته بود. . اين بود آن5
، ازجمله بخشي كه از كتاب حمـزه در  شاهنامهمقدمة قديم  . قزويني مدعي است كه عمدة مطالب6

 ).52، 2: ج 1363ابومنصوري است (قزويني  منثور شاهنامةآن ياد شده، درواقع متعلق به مقدمة 

7 .a highly compressed and inaccurate summary of a few chapters of the Iranian Bundahishn. 
 ) نقل شده خواندم.اوستا( آبستا. از كتابي كه از 8

  . خداوند عمر آفرينش را از آغاز تا پايان دوازده هزار سال مقدر كرد.9
 عيب و آفت در عالمِ بالا (جهان مينوي) بود. . جهان سه هزار سال بي10

  آفت و عيب بود. چنان بي . سپس به پايين (هستي مادي) آمد و سه هزار سال هم11
  دور از آميختگي. آفرينش به . با گذشت شش هزار سال از عمر12
  شود شش هزار سال. . سه هزار سال دوم كه مي13
ها و نزاع ميان خوبي و بـدي   . با ظهور اهريمن در جهان در هزارة هفتم، دوران آميختگي و آفت14

 آغاز شد.

. نخستين مخلوقاتي كه خدا از حيوانات آفريد مردي و گاوي بود كه بدون آميـزش نـر و مـاده    15
 آمدند.وجود  به

 . نام مرد كهومرث بود.16

ها ضبط آن به ايـن شـكل اسـت:     . و (نام) گاو ايوداد بود. در متن مصحح گوتوالد و ساير چاپ17
 ، اما آن را براساس تلفظ پهلوي تصحيح كرديم.»ابوذاد«
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 كيومرث يعني زندة گوياي مرده.. 18

 شاه يعني پادشاه گل بود. . لقب كيومرث گل19

  تناسل بشر شد.. كيومرث مبدأ 20
  . سي سال در دنيا زيست.21
 . بعد از درگذشت، نطفة او در زمين فروشد.22

 . نطفأ كيومرث چهل سال در زمين ماند.23

  . از آن نطفه بعد چهل سال دو گياه مانند ريباس روييد.24
 . سپس از جنس گياه به جنس انسان تبديل يافتند.25

 . يكي نر و ديگري ماده.26

 سان. يك . در قامت و صورت27

 . نامشان مشه و مشيانه بود.28

 . پس از پنجاه سال از ازدواج (آميزش) مشه و مشيانه فرزندان زاده شدند.29

 ).Daryaee 2013. خويدوده يعني ازدواج با محارم، بنگريد به مقالة نگارنده (30

  كشيد. سال و شش ماه طول 93. از زمان فرزندآوري مشه و مشيانه تا پادشاهي هوشنگ پيشداد 31
 

  نامه كتاب
  المصحف الشريف. عةالملك فهد لطبا ، مجمعةالمنور ينةمد ،)1425( الكريم  قرآن
 تصحيح گاي ليسترانج و رينولد الن نيكلسون، تهران: اساطير. به، نامه فارس ،)1385( بلخي ابن

ــه ( ــد، فاطم ــاريخ  ةحمــز« ،)1389احمدون ــوك ســنياصــفهاني و ت ــا و الارض  مل ــ، »ءالانبي  ةنام
  .22 پياپي، 6س ، پژوهان يختار
  تهران: مرواريد. ،خواه گزارش و پژوهش جليل دوست به ،)1381( اوستا

  تهران: سروش. ،محمد روشنتصحيح  به ،طبري نامة تاريخ ،)1377( محمدبن جريربلعمي، 
  تهران: زوار. ،محمدتقي بهارتصحيح  به، يبلعم تاريخ ،)1380( محمدبن جريربلعمي، 

  تهران: ققنوس. ،ترجمة عسكر بهرامي ،ها آن ديني آداب و باورها: زردشتيان ،)1395بويس، مري (
  تهران: بنياد فرهنگ ايران. ،بندهش نامة واژه ،)1345بهار، مهرداد (
  تهران: آگه. ،ايران اساطير در پژوهشي ،)1381(بهار، مهرداد 

  خاور. ةبهار، تهران: كلال ءالشعرا تصحيح ملك به ،)1366( سيستان تاريخ
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 ، تهــران:آبــادي نجــم الــدين يفســ ة، ترجمــپهلــوي ادبيــات و زبــان ،)1355( هــانگيرتاواديــا، ج
  تهران.  دانشگاه

  تهران: سخن. ،اسلام از پيش ايران ادبيات تاريخ ،)1389تفضلي، احمد (
  روز. فرزان تهران:آ ثريا،  ترجمة پانته ،پهلوي ادبيات ،)1395ج. ( چرتي، كارلو.

تهران: بنيـاد   ،ترجمة جعفر شعار ،تاريخ پيامبران و شاهان ،)1346( بن حسنة، حمزاصفهاني هحمز
  فرهنگ ايران.

  .ةالحيا رالمكتبةبيروت: دا ،الارض و الانبياء  سني ملوك ،)1961( بن حسنة، حمزاصفهاني هحمز
مهشيد ميرفخرايـي، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات        ةترجم ،)1397( ديني دادستان

  فرهنگي.
 ،بخـش نخسـت  ، )2537( و جـز آن  روايات اميد اشاوهيشتان؛ يرانيا بندهش ؛2نويس ت د  دست
  ي دانشگاه پهلوي.يآسيا ةسسؤشيراز: م و ديگران، كوشش ماهيار نوابي به

ترجمه و آوانويسي محمدتقي راشدمحصل، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و ، )1389( هفتم نكرديد
  مطالعات فرهنگي.

ترجمـة مهشـيد ميرفخرايـي،     ،)1367( )يساسـان  ي(پهلو انهيم يفارس زبان به يمتن ؛يپهلو تيروا
  مطالعات و تحقيقات فرهنگي. ةسسؤتهران: م

 و خيتـار  مـاه  كتاب، »اءيالانب و الارض ملوك يسناصفهاني و  هحمز« ،)1377سالاري شادي، علي (
  .14ش ، ايجغراف

تهران:  ،ترجمة جعفر شعار ،يحمزه اصفهان ،شاهان و امبرانيپ خيتار :)، مقدمه بر1346جعفر ( شعار،
  .رانيا فرهنگ اديبن

مصـر:   لفضـل ابـراهيم،  ا، تحقيـق محمـد ابو  الملوك و الرسل خيتار ،)1987طبري، محمدبن جرير (
  دارالمعارف.

  .يالتراث العرباء يحادار  بيروت: ،القرآن ريتفس يف انيالتبتا)،  طوسي، محمدبن حسن (بي
 يسـام ـ   يرانيا يالتقاط اتيروا ورود يها نهيزم يبررس« ،)1400دريايي (تورج عبدي، سيدمحمد و 

  .2/85پياپي ، 2ش ، 14، دورة اتيادب خيتار ةنام ، دوفصل»انيرانيا يمل خيتار به
 ـ خطـي كتـاب   ة، چاپ عكسي از روي نسخشاهنامه ،)1384فردوسي، ابوالقاسم (  ش ،بريتانيـا  ةخان

Add.21,103 ، طلايه. :محمود اميدسالار، تهران و ايرج افشاركوشش  به، لندن ةشاهناممشهور به  
المعـارف   ةدائـر كوشش جلال خالقي مطلق، تهـران: مركـز    ، بهشاهنامه، )1386فردوسي، ابوالقاسم (

  بزرگ اسلامي.
  تهران: توس. ،ترجمة مهرداد بهار ،بندهش ،)1397دادگي ( فرنبغ
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 تهمورس دينشاه 1 ةشمار ةنسخ ةها برپاي آوانوشت، ترجمه، يادداشت ،بندهش ،)1399دادگي ( فرنبغ
)TD1برسم. :تهران، )، پژوهش سعيد عريان  

 تهران: دنياي كتاب.، كوشش عباس اقبال و ابراهيم پورداود به ،بيست مقاله ،)1363قزويني، محمد (

رشــيد ياســمي، تهــران:  ةترجمــ ،انيساســان زمــان در رانيــا ،)1368كريستنســن، آرتــور امانوئــل (
  كتاب.  دنياي

)، ترجمه و آوانويسي محمدتقي راشدمحصل، تهران: پژوهشـگاه علـوم   1366( زادسپرمهاي  گزيده
  انساني و مطالعات فرهنگي.

  تهران: اساطير. ،الشعرا بهار تصحيح ملك به ،)1389( قصص و خيالتوار مجمل
و  خيو التار اللغة يو آثاره و آراءه ف رتهي: سيالحسن الاصفهان بنةحمز ،)1963علي ( محفوظ، حسين

  .البلدان
، تصـحيح عبـداالله اسـماعيل الصـاوي، قـاهره:      الاشراف و هيالتنب ،)1938( بن حسين ، عليمسعودي
  التاريخيه.  ةمكتب

 ،ترجمـة جعفـر شـعار    ، حمزه اصـفهاني، تاريخ پيامبران و شاهان :)، مقدمه بر1346، اويگن (توخيم
  .ايران تهران: بنياد فرهنگ

  تهران: اساطير. ،پورداودابراهيم  )، ترجمه و تفسير1377( ها يشت
الاعلمـي   ةكعبدالامير مهنا، بيروت: شر، تحقيق يعقوبيال خيتار ،)2010يعقوب ( يعقوبي، احمدبن ابي
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